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مرور نگاه

بر  بال بادها
شــرق: «از وقتی که تو رفتی» تازه ترین عنوان  �

نامه های پرویز دوائی اســت که چندســالی است 
با عنوان کلی «نامه هایی از پراگ» در نشــر جهان 
 کتاب منتشر می شــود. پرویز دوائی سال ها است 
که در خارج از ایران زندگی می کند و هنوز وفادار 
به سنت نامه نویسی اســت و آنچه در کتاب های 
«نامه هایــی از پــراگ» تاکنــون به چاپ رســیده 
نامه هایــی واقعی اســت که او برای دوســتان و 

آشنایان نوشته است.
دوائی در این متن ها به جاهای مختلفی سرک 
کشــیده است. گاه به گذشته رفته و یادی از محله 
قدیمــی دوران کودکی کــرده و گاه به امروز آمده 
و به مســئله ای اکنونی پرداخته است. با این حال 
حضور گذشــته در این نامه ها به شکل ملموسی 
دیده می شــود، شــاید برای او که ســال ها است 
دور از اینجــا روزگار می گذراند، گذشــته اهمیتی 
دوچندان داشــته باشد. با این حال مواجهه دوائی 
با گذشته، مواجهه ای صرفا نوستالژیک نیست. او 
از گذشته تصویری صاف و بی خط و خش به دست 
نمی دهد بلکه آن را با همه پستی  و بلندی هایش 
می بیند و زیبایی های نهفته در گذشــته را در متن 

تیرگی هایش بازنمایی می کند.
از ســوی دیگر، گذشــته در ایــن متن ها صرفا 
خاطراتی شــخصی نیســتند و در بســیاری جاها 
شــکل تاریخ به خود گرفته اند، از تاریخ یک کوچه 
یا خانه یا کافه گرفته تا تاریخی که مثلا پشت یک 
فیلم یا قصه خوابیده اســت. نامه های دوائی در 
کنار هم، ساختاری قصه در قصه پیدا کرده اند. او 
اغلب در این نامه ها، مسئله ای جزئی را دستمایه 
قرار داده و به موضوعی عام تر پرداخته و طبیعی 
است که ســینما حضور پررنگ تری در این نامه ها 
داشــته باشد. در یکی از نامه ها، او از فیلم «قو»ی 
چارلز ویدور به موضوعی عام تر رســیده و نوشته 
اســت: «این فیلم را قدیم ها، شــاید حدود پنجاه 
و هفت، هشــت ســال قبل، در شــهری به اســم 
تهران، در خیابانی از این شهر به اسم لاله زار و در 
سینمای درجه اول ایران دیدیم (همه این اسم ها 
الان البته به کلی معنــی و رنگ و ریخت دیگری 
دارند!). فیلم را در اوج لطافت روح، دوران باور و 
اشتیاق در سینمای ایران روی پرده عریض دیدیم 
که جانمان از دریچه چشــمانمان سوی پرده و به 
داخل فضاهای اشــرافی فیلم که همه چیزش در 
نهایت ســلیقه آراسته شده بود، کشــانید و عطر 
و رنــگ و زیبایی آن و فضاهــا و آدم ها و رابطه ها 
و آن قصــه دلپذیــر را در مبادلــه ای جادویی به 
سوی چشــم و بعد به داخل قلب ما هدایت کرد 
و افسون شــده این اثر باقی ماندیــم و مانده ایم تا 
امروز... همه اینها را خود تو بهتر از بنده می دانی. 
برای ما یعنی امثال من که روی معجزه ای به این 
سن و سال رســیده ایم، فیلم غیر از خوراک روحی 
و ســرگرمی، خیلــی چیزهای مهم تــر و والاتری 
بود، به ماها ســلیقه و آگاهی مــی داد، دریچه ای 
بود بــه روی دنیای بســیار غنی و وســیع و پر از 
اعجابی کــه در زندگی ما وجود نداشــت، ضمن 
آنکه لطافــت این فیلم ها و جنبه هــای رؤیایی و 
اغلب بی رنگ  زندگی های  غیررئالیستی شــان، در 
و لذت ماها، نوعی دوا و درمان، تســلی و وسیله 
فرار یا نجات بــود؛ دوا و درمانی که آدم را معتاد 
می کرد، جوری که تا آخر عمر، تا همین سن و سال 
پیری، از جادوی تأثیر آن خلاص نشــود و یک عمر 

خوابگرد و مالیخولیایی بماند».
نامه هــای دوائــی با نثــری روان و داســتانی 
نوشــته شــده اند و همان طور که اشاره شد پشت 
هم قرارگرفتن آنها، ساختار قصه در قصه به آنها 
داده است. قصه هایی که میان گذشته و اکنون در 
رفت وآمدند و در میان باغ ها و کوچه ها و کافه ها 
و سینماها و نیز حسرت ها و فقدان ها و دلتنگی ها 
و شکست ها رخ می دهند. در بخشی دیگر از یکی 
از این متن ها بــا عنوان «نیایش» می خوانیم: «این 
بــه گمانم اولین باغ بارز عمر ایــن بنده بود که از 
راه دوری دیدیــم. دوره ای بــود کــه در قلب یک 
محله قدیمی ســنتی زندگی می کردیم، محله ای 
مشــهور و زمانی ظاهرا اشرافی نشین که هنوز در 
زمان ما اســم بعضی از رجال سرشــناس قاجار 
روی کوچه هــا و گذرگاه هایش بــود: عین الدوله 
و معاون الســلطان و معزالممالک و سقاباشی و 
فقیه الملــک و از این قبیل و هنــوز هم تک وتوک 
بعضی افراد مشــهور درش زندگی می کردند (که 
بنده مثلا آقای به آذیــن و جواد فاضل و نیز آقای 
مهندس بازرگان را به یاد دارد که دخترکان ایشان 
را با روســری سفید و چشــم های درشت آبی سر 
راه مدرســه می دیدیم). بعدترهــا فضای محله 
قدری عوض شــد و کاسب نشــین و عامی نشــین 
شــد و نمی دانم چــرا محل گردآمــدن بعضی از 
مشــاهیر لات ها و چاقوکش  های مزاحم آن دوره 
که اسامی بعضی از آنها در کتاب مصاحبه مفصل 
خانم هما سرشار با آقای شــعبان جعفری آمده 
اســت)؛ مخوف و مردم آزار و مفت خوار و باج گیر 
که گاهی همدیگر را کارتی می کردند و می کشتند 

که برایشان سر بازارچه محله حجله می زدند!».

چگونه  فاکنر  بخوانیم
شرق: ویلیام فاکنر از مهم ترین نویسندگان قرن  �

بیستم است که با سبک خاص داستان نویسی اش 
و نیز تصویر درخشانی که از زندگی مردمان جنوب 
آمریــکا به دســت داده در تاریخ داستان نویســی 
جاودانه شــده است. فاکنر در زمان حیاتش برنده 
نوبل ادبیات شــد و آثارش تــا امروز همواره مورد 
توجه بوده و از زوایای مختلف بررسی شده است.
«مقدمه کمبریج بــر ویلیام فاکنر» عنوان کتابی 
اســت از تریزا م.تاونر که با ترجمه قاســم مؤمنی 
ازسوی انتشارات علمی وفرهنگی منتشر شده است. 
نویســنده کتاب اســتاد مطالعات ادبی در دانشگاه 
تگزاس است و در این اثر، کوشیده تا تصویری روشن 
و اجمالی از زندگی و آثار فاکنر به دســت دهد. او 
در ایــن کتاب به ۱۹ رمان و مهم ترین داســتان های 
کوتاه و نوشته های غیرداستانی فاکنر توجه کرده و 
به مواجهه منتقدان با این آثار نیز اشاره کرده است. 
این کتاب یا درواقع مقدمه، در حکم راهنمایی آسان 

برای آشنایی با جهان داستانی فاکنر است.
این کتاب در چهار فصل نوشته شده است. فصل 
اول کتاب به شرح زندگی فاکنر اختصاص دارد. در 
فصل دوم آثار فاکنر به اختصار بررسی شده و فصل 
ســوم به زمینه آثار او توجه کرده و درنهایت فصل 

چهارم به نقد آثار او اختصاص یافته است.
در ابتــدای فصــل دوم کتــاب که به بررســی 
آثار فاکنر اختصاص دارد، نویســنده به دشــواری 
داســتان های فاکنر اشــاره کرده و نوشــته است: 
«بی گمان چیزی هســت کــه هر خواننــده فاکنر 
را ســردرگم می کنــد: جملات بلند، نحــو تودرتو، 
کنش هــای رعب آور، ابهــام در مرجــع ضمیرها، 
اذعان به دشواری های سبک و تکنیک او و مضامین 
رعب آور آثارش توضیح واضحات است». نویسنده 
یگانه راه برون رفت از این ســردرگمی  را پیمون آن 
می دانــد. او می گوید که برای خوانــدن آثار فاکنر 
نــه میان بری در کار اســت و نه جایگزینــی، اما با 
خواندن داســتان های فاکنر می توان خواندن آنها 
یا به عبارتی چگونه خواندن آنها را آموخت. برای 
این منظور، نویســنده در این فصل کوشیده حدود و 
ثغور مهم ترین آثار فاکنر را به اختصار ترســیم کند 
و بــه مهم ترین نظــرات مورد بحث دربــاره فاکنر 
بپردازد. در فصل سوم کتاب تلاش شده تا زمینه آثار 
فاکنر روشن شــود. نویسنده در بخشی از این فصل 
نوشــته که فاکنر برخلاف الیوت از تاریخ عصر خود 
ســرخورده نیست بلکه بیشــتر مانند جویس «این 
تاریخ را و شــیوه های تفســیر و تعبیر آن به دست 
مردان و زنان را با دقتی موشــکافانه پی می گیرد». 
فاکنــر در داســتان هایش واکنش هــای متفــاوت 
انســان ها به مهم ترین جنگ های دوران معاصر را 
ثبت کرده اســت. نویســنده در بخشی از این فصل 
نوشــته اســت: «عرصه هایی از تاریــخ معاصر که 
فاکنر بیش از هر چیز می کوشــید در  آنها تأثیرگذار 
باشد، فتنه انگیزترین عرصه های زمانه اش بود. او با 
برخی از تعصبات نژادی هم وطنان سفیدپوستش 
هــم رأی بود، ولی بعدها بــه ناروایی و خودفریبی 
چنین دیدگاه هایی پی برد؛ بی تردید، داســتان های 
او در نمایــش تأثیــرات گمراه کننده نژادپرســتی و 
ایدئولوژی های نــژادی از جمله آثار پیشــگام اند. 
زمانی که جنبــش حقوق مدنــی در آمریکا هنوز 
نهالی نورسته بود، فاکنر درباره معضلات مناسبات 
نژادی در آمریکا سخنانی می گفت و می نوشت که 
به مذاق هیچ یک از طرفین مسئله خوش نمی آمد. 
او خواهــان برابــری در فرصت ها و مســاوات در 
پیشــگاه قانون برای تمام سیاهان آمریکا بود، اما با 

ادغام اجباری آنها مخالف بود».
نویسنده در فصل چهارم کتاب، به نقدهایی که 
درباره آثار فاکنر نوشــته شده و نیز واکنش فاکنر به 
آنها پرداخته اســت. او به این نکته اشــاره کرده که 
به اســتثنای ویلیام شکســپیر، آثار فاکنر بیش از هر 
نویسنده دیگری مورد نقد و بحث قرار گرفته است. 
در این میان فاکنر در طول ســال های حیاتش شیوه 
شخصی برای مواجهه با منتقدان داشت و همه را 
نادیده می گرفت اما «وقتی چشم پوشی ممکن نبود، 
عموما نقد را می پذیرفت و چیزی نیز از خود به آن 
می افزود». فاکنر در پیشگفتار رمان «عمارت» نوشته 
که «نگارنده به تضادها و مغایرت هایی در داســتان 
پی برده که امید است به چشم خواننده نیاید»؛ تاونر 
با اشــاره به موضوع نوشــته که فاکنر قصد داشته 
اســت به ما یادآوری کند که حکمران این سرزمین 
خود اوســت و نــه خرده گیــران و نکته جویان. و با 
این حال البته «او به نیت آن می نوشــت که آثارش 
را بخواننــد و چنان کــه یکــی از منتقــدان آثارش 
می نویسد، خواننده در نوشته های فاکنر وارد بازی ای  
می شود که در آن نبوغ سرشار مؤلف نمایان می شود 
و طوری لذت می برد که گویــی تمام این ذکاوت از 
جانب خودش بوده است». تاونر به این نکته اشاره 
کرده که کارنامه هر نویسنده ای در وهله نخست به 
نقدهای منتشرشده درباره آثارش بستگی تام دارد و 
فاکنر ازجمله آن نویسندگانی است که از همان ابتدا 
آثار مختلفش با نقدهای متفاوتی روبه رو می شدند. 
او بــرای درک بهتر این نقدها بــه گزیده ای از آنچه 

درباره آثار فاکنر نوشته شده، اشاره کرده است.

از  وقتی که  تو  رفتی
(نامه هایى از پراگ)

پرویز دوائى
نشر جهان کتاب

مقدمه  کمبریج  بر 
ویلیام  فاکنر
تریزا م.تاونر

ترجمه قاسم مؤمنى
نشر علمى وفرهنگى

دو مجموعه شــعر «از ظــنّ بــور» و «ســامورای با ابرویی در دســت 
می جنگد» در وجوهی شبیه  به هم  هستند و در وجوهی هم تفاوت هایی 
دارند. کلی تر آغــاز می کنم و جزئیات را در طــول کار می گنجانم. جهان 
عاشقانه شعر فرامرزی عمدتا جهان تشبیهات است یا فقط منطق تشبیه 
در ژرف ساخت آن است یا در روساخت هم تجلی پیدا می کند. عاشقانه ها 
بیشتر رمانســی خصوصی اند و کمتر عشــقی عمومی، تخاطب ها بیشتر 
نزدیک به تخاطبی شخصی اند. جهان عاشقانه هایش جهانی تعریف شده 
و شبیه به هم است، به ندرت هم وجه دیگری از شاعر را می بینیم که البته 
زبانش آشناست، اما جهانش جهان دیگری ا ست. عشقش عشقی امروزی 
ا ســت با زبانی امروزی، ولی گاهــی دایره واژگان کلاســیک به آن تزریق 
می شود. شاید شاعر با این کار می خواهد شکوه ویژه ای به عاشقانه هایش  
وارد کند و این شــکوه را گاهی در واژه های فراتر از واژه های دم  دســتش 
می بیند. عاشقانه ها تقریبا رو بازی می کنند، بازی های تشبیهی و تصویری 
و گاه زبانی، ولی می خواهم تبصره ای اضافه کنم؛ گاهی شاعر به خواننده 
اعتماد بیشتری دارد و در سطوح عمیق تری از انتزاع حرکت می کند که در 
این دست کارها خروجی موفق تر و تصاویر ناب تری هم به  دست می دهد. 
خودتان ببینید: «هلال نجابت بر پیشــانی ات نشسته/ اگر دست از آستین 
بیرون آورم/ خواهی دید که انگشتان من ستاره ترند اگر که تو به آنها خیره 
شوی/ بودن بیش از اینها است/ من به کمترینش خو کرده ام/ تو بیشترین 

را بیاموز».
اتفاق دیگری که بســامد آن در هر دو دفتر زیاد است، شعر طرح  است 
که اغلب برون ریزی یک موقعیت  اند و نمونه های جالب فراوانی در میان 
آنها دیده می شــود. از دفتر «ســامورای با ابرویی در دســت می جنگد»: 
«پرخاش که می کنی/ باز بودا می شــوی/ چرا؟/ یــا از دفتر «از ظنّ بور»:/ 
از ســاعدت/ مثل بچه راهبی بودَوی/ که از پلــکان معبدش/ بالا می رود 

نگاهم/ من خواستم/ و جهان تو را داد».
گفتمان اسطوره ای در سراسر شعرها پراکنده است. حتی عاشقانه ها یی 
هــم که وجهه زمینی و فیزیکی دارند، گاه در این بافت مبتنی بر اســطوره  
جای گرفته اند. بودا و حلاج و دیگران وارد پیکره شعر می شوند یا خودشان 
یا تصاویر تحت شمول روایتشان نقشی در رساندن معنا بازی می کنند و اگر 
ذره بین را روی زبان شعر بگیریم، می بینیم هرچه ورود این شخصیت های 

تاریخی و اسطوره ای بیشتر می شود، زبان تکلف بیشتری پیدا می  کند.
نحو زبان کلا نحوی ســاده اســت، ولی انتخاب واژگان گاهی به سوی 
تکلف میل می کنــد. بافت زبانی دوگانه یا حتی چندگانه اســت،  هرچند 
پس از مدتی این چندگانگی به طریقی غریب به وحدتی می رسد و ویژگی 
کلام شاعر می شود. اوایل کار، واژه ها و هنجارگریزی های آرکاییک در بافت 
نزدیــک به محاوره زبان توی ذوق می زند،  ولی کم کم به آن خو می کنی و 
استمرار شاعر مجابت می کند به پذیرفتن این بافت به عنوان تشخص فردی 
شعر. از طرفی واحدهای زبانی آرکاییک فراوان اند و از طرف دیگر واژه های 
عامیانه ای مثل چرت و خرغلت می آیند. گویی محدودیتی در ورود واژگان 
نیســت و این خصلت زبانی شعر است. اینکه چقدر در کنار هم قراردادن 
اینهــا موفق بوده یا چقدر منجرشــان کــرده به بافت،  تا حــدی به طبع 
خوانندگان بســتگی دارد. بازی های زبانی که کم وبیش در شــعر او ظاهر 
می شوند، اغلب سریع به چشم می آیند و کوششی برای در لفافه بردنشان 

نیســت. انگار با اینکه این تزیینات برای شاعر جذاب است، قرارداد اصلی 
شــعرش نیست که وقت زیادی صرف آنها کند. «شهد ماه در دهان نحل/ 
ذن بوری در مراقبه/ شیشه عشــق از ظن، بور/ همه چیز زیر سرِ زنی بور». 
پیش تر گفتم گفتمان حاکم بر شــعر فرامرزی عمدتا اسطوره ای و بعضا 
تاریخی اســت،  اضافه می کنم که در دفتر «ســامورای با ابرویی در دست 
می جنگد» از یک جایی گفتمان روان شناختی و اصطلاحات تخصصی هم 
وارد پیکره شــعر می شــوند که در معنای اصلی خودشان کارکردی ورای 
خودشــان و در خدمت روایت دارند، به  ویژه در شعرهای بلند. راوی تاریخ 
را فرامی خواند و حرف هایش را لابه لای شخصیت های تاریخی، در ظرف 

و زبان دیگران جا می اندازد.
از دیگر شگردهای مورد علاقه شاعر که فراوان در شعرها دیده می شود 
این است که با گفتمانی آشنا شــعر را شروع می کند که در ذهن خواننده 
چراغ هایی را روشن کند، سپس از آن دور می شود تا جهان مورد نظر خود 
را بسازد و در پایان با التقاط این دو مقصود خود را به ذهن خواننده متبادر 
می کند. یکی از نمونه های موفق این شــگرد شعری ا ست که با سطرهای 

ســپهری آغاز می شــود: «صدا کن مرا/ صدای تو خوب است»، بعد آن را 
گســترش می دهد، وارد دنیای خودش می کند و پله به پله به سوی انتزاع 
می بردش. از ســپهری تا مترو، سپری کردن مسیری تا غرب تهران و از آنجا 
بازگشت به آغوش، آغوشی که حالا متعلق به جهان شعری خود اوست.
در این فرصت کوتاه تا می توانســتم آمده ها و نیامده ها را گفتم،  به یک 
وجه دیگر هم اشــاره کنم و از همین جا وارد شــعر بلند شوم. تعلیق در 
شعر فرامرزی کمتر دیده می شود. در نگاه مینی مال تقریبا تعلیقی نیست و 
تناسب میان واژه ها خیلی زود خودش را نشان می دهد؛ پشت «اسکناس 
سال جدید» بلافاصله «کودک» هم می آید، با اینکه می شد ساختن تصویر 
کــودک را به خود خواننده محول کرد. این ویژگی در شــعرهای بلند یک 
اســتثنا می پذیرد و آن اینکه در روایت کلی می توان تعلیق را دید. در شعر 
بلند اینســتاگرام (دو)، شــاعر با خرج کردن موتیف هــای متعدد، روایتی 
می سازد که با تعلیق هم همراه اســت،  ولی کماکان در جزء جزء سطرها 

تعلیقی نیست.
شــعر بلند اینســتاگرام (دو) از دفتر «ســامورای با ابرویی در دســت 
می جنگد» شــعری بسیار بلند اســت که نمونه اش در دفتر «از ظنّ بور» 
دیده نمی شود. این شعر شعری قابل توجه از نظر فرم  است. با یک عکس 
بی ســر آغاز می شود و بعد روایت گســترش می یابد. مردگان در این شعر 
بازیگران اصلی اند و در کنار راوی نقش کنشگر را دارند. در جغرافیا دست 
برده می شود. محدودیت های زمانی و مکانی از بین می روند. جریانْ سیال 
است. شاعر اطلاعات فراشعری فراوانش را به  رخ می کشد. شعری ا ست 
اکیــدا مبتنی بر بینامتنیت. هنگام مواجهه با این شــعر، در بهترین حالت 
دست کم یک بار دست به سِرچ می شوی و این تجربه ای  است ماجراجویانه.
در مجموع در شــعرهای غیرعاشــقانه ایــن دو دفتــر، تجربه نوتری 
وجود دارد و با اینکه از فضای اســتعاری و ایماژی کمی دورتر می شــود، 
ولی کمپوزیســیون کلی را با فضایی خیالی، فلسفه ورزانه و جذاب همراه 
می کند که در عین مدرن بودن کلیت کار، نقب های بسیاری به جریان های 
تاریخــی می زند و زبان هم قطعــا تحت  تأثیر قرار می گیرد. گفتم شــعر 
غیرعاشــقانه، حالا می خواهم یک «ولی» برایش بیاورم، منطق کلی شعر 
اینستاگرام (دو) از تغزل دور شده، اما در همین شعر بلند تاریخ محور هم 
عشــق از موتیف های محوری اســت و گاهی با تخاطب «بانو» در شــعر 
ســرک می کشــد، تغزل را به پیکره تزریق می کند و کنار می ایســتد. تمام 
اینها در ظرف مجازی اینستاگرام ریخته شده و هرازگاهی با برخی تعابیر، 
خودی نشان می دهد، گویی تمام تجربه های رخ داده در شعر، تجربه های 
اکســپلور راوی در اینستاگرام اســت که گاهی هم در افکار اندیشه ورزانه 
خود غرق می شود، دیالوگ هایی ردوبدل می کند، ولی دوباره برمی گردد به 
ماجراجویی  و تعابیر مبتنی بر امپریالیسم اینستاگرام و... این باهم آیی های 

بی ربط اتفاقا اجرای دقیق و باهوشی از این فضاست.
پایان کار اســت، باید جمع بندی کرد. نمی شود با اطمینان گفت در «از 
ظنّ بور» و «ســامورای با ابرویی در دســت می جنگد» بــا رویکردی اکیدا 
ســنتی روبه روییم یا اکیدا مدرن. در شعر حســن فرامرزی، وجوه گوناگون 
هرکدام این دو گفتمان با یکدیگر مخلوط شده  است. هنوز هم جا دارد که 
شعر از محافظه کاری در ارائه سطرها و تصاویر فاصله بیشتری بگیرد، به 

خواننده اعتماد کند و دیریاب تر شود.

شــاعر آنقدر دســت پر اســت و گنجینه واژگانی اش آنقدر غنی است که 
به راحتی می توانست اثرش را فقط با حذف بعضی سطرها و شعرها و پرهیز 
از پرگویی تبدیل به اثری چشــمگیر کند. حذف و وسواس بیشتر در انتخاب ها 
می توانســت تا حدود زیادی شعرها را برکشد و بی نقص جلوه دهد. مثلا اسم 
هر دو مجموعه و شــعرهای آغازین آنها می تواند مخاطب را دچار تردید کند 
در تورق کتاب. هرچند «ســامورای با ابرویی در دست می جنگد» اثری پخته تر 
اســت ولی به هرحال، در هر دو مجموعه شــعرهای درخشانی وجود دارند، 
بارقه هایی که گاهی پیش از شعله کشــیدن و خودنمودن خاموش می شوند. 
اخگرهای درخشانی که در حال انکار خود هستند؛ لذت می بخشند و تا غافل 
می شوید آن را می ستانند. لحن، زبان و مفاهیمی که از انسجام یافتن در کلیت 
اثر ســر باز می زنند و تکــرار واژه ها و ترکیب هایی مثل بــودا، خرگور پتو، صم 
بکم، ســودا و صفرا و... کمکی به دستیابی به این انسجام نمی کنند و هرچند 
تلاش دارند به موتیف اثر تبدیل شوند ناکام می مانند. شما می توانید سطرها یا 
بخش هایی را از شعرها جدا کنید و برای دیگران بخوانید. حتما لذت خواهند 
برد. همان طور که خودتان لذت برده اید. مثلا: «لب که  تر کرد فندک زد در جانم 
و دلم را ســوخت/ علی گفت پاییز صدای پرنده است/ و رنگ اخرا و سوز هوا 
بیا با هم برنده شویم / اخرایی و سوزان». اما کمتر پیش می آید که بتوانید یک 
شــعر را تماما انتخاب کنید بدون اینکه احســاس کنید بخش هایی از آن لازم 
نبوده و می توانســته حذف بشود یا امکان اجرای بهتری داشته است. شاعری 
که توانسته اســتعاره ها و تشبیه هایی بســازد مثل «تُنگ کوچک خنده ات» یا 
«باف گیســوانت چون کمانچه وارو» یا «بهانه های مرطوب درخت» - که کم 
نیســتند در هر دو مجموعه- تشــبیهات و اضافه های تشبیهی اشباع شده ای 
به کار می برد مثل «گندم زار گیسو»، «مزرع گیسو»، «خرسنگ دل»، «جهل خانه 
تاریخ» و بسیاری از این دســت. همان شاعری که این سطرها را سروده است: 
«دســتان مــن عطارانی حریص و تاجرند» یــا این یکی: «تــو راه می روی و از 
دامنت بلخ و مرو می ریزد»، پایان بندی یکی از شــعرهایش این ســطر است: 
«در حلــق این مردی که هنوز بر قوز». و به این تناقضات دامن می زنند در کنار 
هم قرارگرفتن شــعرهای بی تکلفی مثل: «هر دو چیزکی یاد گرفته ایم/ برای 
ســادگی و صحبت...» یا شعر درخشانی که در اتوبان همت اتفاق می افتد؛ و 
شعرهای پیچیده ای که سرشار از بازی های زبانی کلیشه ای هستند از آن دست 
که در ظن بور و زن بور و... می بینیم. گاهی یک شاعر پا به سن گذاشته و سرد 
و گرم روزگار چشیده رخ می نماید که تکلیفش با خودش و جهانش مشخص 
است و گاهی با یک جوان عاصی و عصبانی مواجه می شویم که دچار لکنت 
شــده است. نگاه کنید به این سطر: «جهان در دستان توست/ آن را به من نیز 
بده». درست است آدم را یاد شمس لنگرودی می اندازد. بعضی شعرها شاملو 
را تداعی می کنند بعضی سیدعلی صالحی و دیگران را؛ اما خیلی زود متوجه 
می شوید این قبیل نگاه ها بخشی از وجود خود شاعر است. آن بخشی از وجود 
شــاعر که می خواهد عرض اندام کند اما می آید خودی نشان می دهد و چون 
مهی کم رمق پراکنده می شود. در حالی که می توانست تسری پیدا کند، از تداعی 
نام شاعران دیگر به ذهن مخاطب فاصله بگیرد و شخصیتی کاملا مجزا بیابد. 
شخصیتی جسور و مستعد که رد پای آن را در تمام شعرها می بینید. مثلا نگاه 
کنید به این شعر: «در دوردست لبانت/ صحرانشین تکیده ای درپی چاه است/ 
بر فراز چاه/ صحرانشین تکیده ای/ دلو می جوید/ با دلو بر آن فراز/ صحرانشین 

تکیده ای/ بی ریسمان است/ با دلو و ریسمان بر آن فراز/ صحرانشین تکیده ای/ 
از شوق می لرزد».

با خواندن مجموعه ها خواهید دید کم نیستند شعرهایی که زمینه آگاهی 
خواننــده را هدف قرار می دهند و او را به بازی با شــعر و به بازکردن شــعر 
و بســط آن دعــوت می کنند. اما همان طور که گفتم اســم های هر دو کتاب، 
ورودی درخــوری برای آنچه در انتظار شماســت مهیا نمی کنند و گاه و بیگاه 
یــک نیروی آشــوبگر در میانه شــعرخوانی مخاطــب، روند و روانــی اثر را 
مخدوش می کند. در واقع هنگام خواندن شــعرها شما در مرزی راه می روید 
که این سویش پژواک صدای دیگران است تنیده به صدای شاعر و آن سویش 
شــلوغی و همهمه. مرزی که این سویش استفاده بجا از صنایع ادبی است و 
مجموعه ای متنوع از شــعرهایی که موضوعات اجتماعی تا عاشقانه را در بر 
می گیرنــد و ارجاعات تاریخی و ادبی تأثیرگذار دارند و آن ســویش پرگویی و 
زیاده روی در استفاده از آرایه های کلامی و نام های خاص و ارجاعات بی رویه 
فرامتنی و بی قاعدگی. این سو جسارت در استفاده از طیف وسیعی از واژه ها و 

غنی کــردن شــعر با آنها و آن ســو راه دادن هر واژه ای به جهان واره شــعر و 
انتخاب های سردســتی. مثلا چند سطر قبل از پایان بندی یک شعر با «طلوع 
کن ای حکایت جوی و چلچراغ» این ســطر را می بینید: «زنجیر کش قوزک» 
و شــما از خود می پرسید این دو سطر چگونه می توانند در یک شعر کوتاه جا 
بگیرند مگر آنکه با شعری ازهم گسسته طرف باشیم. چه چیزی خط روایی این 
شعر را منسجم نگه می دارد و واژه های متجانس و یکدست را به جهان شعر 
دعوت می کند جز وســواس در انتخاب و گزیده گویی شاعر. پس با شعرهایی 
مواجه می شــویم که روایت در اغلب آنها محوریت دارد اما انســجام روایی 
ندارند. البته نباید نادیده گرفت شــعرهای جمع و جور و روراستی مثل این را: 
غروب/ با دســت هایی بی شعر به خانه آمدم/ و دیدم تمام زنانم مرده اند/ بر 
زمین و طاق باز/ انگار خرسنگ هایی کنار جاده/ صم و بکم / کنار پنجره رفتم و 
گریســتم» یا مثلا در شعری که با این سطر شروع می شود: «کوکبان غروب باز 
دارند می زارند» ســاحت استعاری شعر و صنایعی که به کار گرفته می شوند 
همه در خدمت شــعر و روایت منسجم آن اســت و کم نیستند از این دست 
اشــعار در این دو مجموعه. و فکر می کنم حاصل آنِ شــاعری اســت و اگر 
ماجرای ویرایش و مهندسی شــعر در میان بود درباره باقی شعرها هم باید 
اتفاق می افتاد. مثلا ببینید چگالی حس در شــعری که می توانست کارش را 
درست انجام دهد چطور توسط کلمه نا بجای خرغلت و تقطیع نادرستی که 
اشتباهِ نحوی می سازد، سبُک می شــود و در آخر از بین می رود: «می خواهم 
شعر بگویم و تا ابد به تمام جناس های تامی بیندیشم/ که شعرهایم با لبانت/ 
دارند پشــت این کیبورد/ که فقط یک حرف/ دارد زیر تن این انگشــت ها/ که 
مثــل گربه لمیده اند و هی خرغلت می زننــد». اصلا کلمه خرغلت را چه به 
این شــعر؟ وقتی شعر در را باز می گذارد و کلماتی از هر جنس را به خود راه 
می دهد وقتی آنقدر بی رحم نیست که حذف کند و دور بریزد و بتراشد، بخش 
زیادی از وجوه مثبت و کارای شــعر را هم تحت الشعاع قرار می دهد و سایه 
می اندازد روی تن شــعر؛ روی آن نیمه موزون دیگر. مگر اینکه طنزی در کار 
باشد که در این شــعرها نیست و فقط می توانیم بگوییم کلمات، نامتجانس 
هستند و بس. مثل درددل گفتن برای دوستی که پر از تکرار است و انتخابی و 
گزینشی در کار نیست و باقی خصوصیات درددل گفتن را داراست و نمونه اش 
را می توانید در شــعر بلند «اینســتاگرام» ببینید. چقدر این شعر می توانست 
خوب باشد. مانیفست شاعر است اصلا. ولی پرگویی می کند. وقتی همه چیز 
را می گویی و از هر دری می گویی انگار چیزی نگفته ای. همان جنس شــعر 
را به لحاظ مفهومی و تا حدی ســاختاری می توانیم در شعری که کافکا را در 
خیابان می بینیم پیدا کنیم. این بار شــاعر موفق شــده است فرم و محتوا را بر 
هم منطبق کند و شــعرِ درست و به اندازه ای بسازد. تلمیح ها و استعاره های 
 بجا و دلنشــین، حس و غلظتی کافکایی که حضورش ســیال است در شعر. 
اینجا کافکا فقط نامی نیســت که در شــعر گنجانده شده باشد - مثل اغلب 
نام های فراوانی که میان شــعرها پرتاب شــده اند از هگل و براهنی گرفته تا 
بروس لی و نیچه و... و پایان بندی مناســب شعر با «خیره شدم به جهانی که 
از کلاهش بر زمین ریخته بود» یا در شــعری که با این ســطر شروع می شود 
«کوکبان غروب باز دارند می زارند» که بازی های زبانی بجا و چشمگیر، شعر را 
محترم کرده اند. شعرهایی که موجب می شوند مجموعه ها ارزش خواندن و 

دوباره خواندن را داشته باشند.

نگاهی به دو مجموعه شعر «از ظنّ بور» و «سامورای با ابرویی در دست می جنگد» سروده حسن فرامرزی
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